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محسنی اژه‌ای:

با عناصر فاسد درون قوه قضائیه
 قاطعانه برخورد میک‌نیم

رئیس قوه قضائیه گفت: ما بسیار به فساد درون‌قوه‌ای حساس هستیم و با قاطعیت 
و منطبق با مرّ قانون با عناصر فاسد در درون عدلیه برخورد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای در نشست 
دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به مردم در باب شگرد‌های 
باند‌های فساد، جاعل و عناصر مدعی نفوذ در قوه قضائیه، اظهار داشت: ضروری است هر چه بیشتر 
برای مردم، تبیین‌گری و آگاه‌سازی انجام داد، تا آنها در موعد مراجعه به عدلیه و رجوع به مراکز 
و مراجع قضائی، گرفتار عناصر فاسد و کارچاق‌کن و عناصر مدعی نفوذ در دستگاه قضا نشوند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه ضمن تشریح مصداقی از ورود بالمباشره‌ خود به پرونده‌ای در حوزه‌ 
فساد و ادعای نفوذ در دستگاه قضائی، بیان داشت: طی روز‌های اخیر پرونده‌ای را در حوزه مبارزه 
با فساد و نفوذ در دستگاه قضا و مقابله با جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبین عناوین، مورد 
مطالعه و مداقه قرار دادم و شخصاً با قاضی، بازپرس، متهمین و شاکی پرونده گفت‌و‌گو کردم. 
آن نکته‌ای که بســیار قابل تأمل بود، این بود که شاکی پرونده، به رغم آنکه جوان و کم‌تجربه 
نبود و ســالیان سال به مشاغل مختلف اشتغال داشــت و در اطرافش، انسان‌های خبره و آگاه 
به مســائل حقوقی کم نبودند، لکن باز هم گرفتار عناصر فاسد و کارچاق‌کن و عناصر جاعل و 

مدعی نفوذ در دستگاه قضا شده بود.
وی ادامه داد: عده‌ای بر آن هســتند تا با جعل و غصب عناوین و منتســب کردن خود به 
مسئولان قضائی و طرح ادعا‌های دروغین مبنی بر نفوذ داشتن در قوه قضائیه، از مردم و مراجعان 
به دســتگاه قضائی کلاهبرداری و اخاذی کنند؛ فلذا باید بســیار مراقبت کرد و مردم را هشیار 

ساخت تا مبادا در دام این عناصر فاسد و جاعل، گرفتار شوند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر برخورد قاطع با عناصری که بخواهند جامعه‌ شریف قضائی 
کشور را لکه دار کنند، اظهارداشت: قاطبه قضات، نیرو‌هایی پاک‌دست، با اخلاص و عاری و بری 
از آلودگی و فساد هستند. لکن قوه قضائیه به‌سان یک لوح سفید است که کوچک‌ترین لکه‌ای 
در آن، خودنمایی می‌کند؛ وقتی خدای‌ناکرده، یک فرد در جامعه قضائی، آلوده به فساد می‌شود، 
اثرات و تبعات این فســاد بسیار گســترده و دامن‌گیر است و می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه 
قضا و حتی اصل نظام را مخدوش سازد. فلذا ما بسیار به فساد درون‌قوه‌ای حساس هستیم و با 

قاطعیت و منطبق با مرّ قانون با عناصر فاسد در درون عدلیه برخورد می‌کنیم.
محسنی‌اژه‌ای بیان داشت: دستگاه‌ها و بخش‌های حفاظتی و نظارتی در داخل قوه قضائیه، 
با تمرکز و حساسیت بیشتری پرونده‌های فساد درون قوه‌ای را بررسی و رسیدگی می‌کنند؛ بر 
همین اساس، ضروری است، بخش و واحد ذی‌صلاح در کانون وکلای دادگستری نیز نسبت به 

تخلفات حرفه‌ای و انتظامی وکلا، حساسیت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه به فســاد آلوده شــدن نیرو‌های قضائی، هر فرد دغدغه‌مندی را آزرده و 
متأذی می‌کند، گفت: من وقتی با گزارشــی ناظــر بر تخلفات و جرائم نیرو‌های قضائی مواجه 
می‌شــوم، حقیقتاً بســیار متألم و متأثر می‌گردم. ابتنای کار ما آن است که با اتخاذ تمهیدات 
پیشگیرانه، هیچ یک از نیرو‌های قضائی و کارکنان قوه قضائیه، آلوده و آغشته به فساد نشوند، 
لکن اگر خدای‌ناکرده، چنین اتفاقی رخ دهد، ما قطعاً قاطعانه، فرد آلوده را مجازات کرده و او 

را سلب صلاحیت می‌کنیم. 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جان‌فشانی‌های قضات و نیرو‌های قضائی در مسیر خدمات‌رسانی 
به مردم عنوان کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که قاطبه‌ قضات و نیرو‌های قضائی ما، عناصری خدوم، 
مخلص و پاک‌دست هستند که بعضاً شبانه‌روز برای گره‌گشایی از امورات قضائی مردم، متحمل 
رنج و زحمت می‌شوند؛ تعداد قابل توجهی از قضات ما در ایام دو جنگ تحمیلی اخیر نیز حتی 
در زیر بمباران دشمن، در محل کار خود حاضر می‌شدند تا مبادا پیشبرد امورات قضائی مردم با 
تأخیر و تعلل همراه شود. فلذا ما قطعاً اجازه نخواهیم داد معدودی افراد با آلوده شدن به فساد، 

این تصویر مطلوب از جامعه قضائی کشور را مخدوش و لکه‌دار سازند. 
اژه‌ای با تأکید مؤکد بر اهمیت اطلاع‌رسانی به مردم جهت پیشگیری از فریب خوردن آنان 
توسط عناصر جاعل و کارچاق‌کن، خاطرنشان کرد: علی‌ایحال بار دیگر تاکید می‌کنم که باید 
مردم را هر چه بیشتر آگاه و مطلع کرد تا مبادا به منظور پیشبرد امورات قضائی خود، متوسل 
به عناصر جاعل و کارچاق‌کن و عناصر مدعی نفوذ در دســتگاه قضا شــوند؛ اطلاع‌رســانی به 
مردم در این حوزه، صرفاً یک امر آموزشی نیست؛ بلکه یک اقدام پیشگیرانه است. ما معتقدیم 
مراجعه‌کننده‌ آگاه و مطلع، بازدارنده در برابر فساد خواهد بود. در همین راستا، مرکز رسانه قوه 
قضائیه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سایر بخش‌های ذی‌ربط، باید 

جهد و مساعی بیشتری به خرج دهند.

سردار شکارچی:
 قاچاق سوخت نمی‌تواند مانع شکست آمریکا شود
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تأکید کرد: آمریکا برای رهایی از باتلاق خودساخته 
در غرب آسیا که هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود، به قاچاق سوخت متوسل شده، اما 
پرســش اساسی این است: آیا راهزنی دریایی، دزدی و قاچاق سوخت می‌تواند مانع 

شکست قطعی آمریکا شود؟ هرگز!
ســردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مســلح جمهوری اسلامی ایران در 
پیامی تأکید کرد: کشــور‌های منطقه ناکارآمدی چتر امنیتی ادعایی آمریکا را در میدان عمل 
تجربه کرده‌اند، اکنون زمان آن است که از این تجربه درس بگیرند و با طناب پوسیده ترامپ و 
نتانیاهو، خود را به چاه مرگ نیفکنند. ما اجازه نخواهیم داد نظم منطقه‌ای موردنظر آمریکا و 

رژیم صهیونیستی در غرب آسیا تجدید شود.
به گزارش تسنیم، متن این پیام به‌شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
آمریکا برای رهایی از باتلاق خودساخته در غرب آسیا که هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود، 
به قاچاق سوخت متوسل شده، اما پرسش اساسی این است: آیا راهزنی دریایی، دزدی و قاچاق 

سوخت می‌تواند مانع شکست قطعی آمریکا شود؟ هرگز!
جنگ تبلیغاتی و دروغ‌های پی‌درپی مقامات آمریکا درباره تسلط بر تنگه هرمز واقعیت‌های 
میدان را تغییر نخواهد داد، نه عملیات روانی و نه ادعا‌های رسانه‌ای قادر نخواهند بود واشنگتن 

را از پیامد‌های راهبرد‌های شکست‌خورده‌اش برهانند.
شکست را نمی‌توان با تبلیغات و جنگ روانی پنهان کرد و واقعیت‌های میدان را نمی‌توان با 
هیاهو تغییر داد. توهین‌های اخیر مقامات متوهم و نابخرد آمریکا درخصوص تمدن، تاریخ و ملت 
ایران، نه‌تنها بازتابی از استیصال آن‌هاست، بلکه تنها بر عزم راسخ مردم قهرمان ایران می‌افزاید.
ما بار‌ها قدرت و اراده خود را به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و هم‌پیمانان آن‌ها نشان 
داده‌ایم. نیرو‌های مســلح جمهوری اســامی ایران، امروز با آمادگی‌ها و توانمندی‌های فراتر از 
گذشــته، قاطعانه از منافع ملی، امنیت کشــور و کیان ایران اسلامی دفاع نموده‌اند و با هجوم 

پرقدرت شکست را بر دشمنان تحمیل خواهند نمود.
کشور‌های منطقه باید از زیر چتر امنیتی ناتوان آمریکا خارج شوند. واشنگتن حتی از تأمین 
امنیت خود در منطقه عاجز است، چه رسد به تأمین امنیت دیگران. تداوم اتکا به چتر امنیتی 
ادعایی آمریکا، چیزی جز پذیرش هزینه‌های سنگین یک محاسبه و تصمیم غلط نخواهد بود.

کشور‌های منطقه ناکارآمدی چتر امنیتی ادعایی آمریکا را در میدان عمل تجربه کرده‌اند، 
اکنون زمان آن است که از این تجربه درس بگیرند و با طناب پوسیده ترامپ و نتانیاهو، خود را 
به چاه مرگ نیفکنند. ما اجازه نخواهیم داد نظم منطقه‌ای موردنظر آمریکا و رژیم صهیونیستی 

در غرب آسیا تجدید شود.

درمکتب امام

می‌خواهند شما را مأیوس کنند
الان دست‌هاىي، قلم‌هاىي، زبان‌هاىي در كار است كه ملت ما را مأيوس 
كند. اشكالاتى م‏ىتراشند و نقل مك‏ىنند و م‏ىنويسند و م‏ىگويند؛ همه‏اش 
براى اين است كه روح يأس در شما، در جوان‌هاى ما، در قشرهاى ملت ما 
ايجاد كنند. اگر روح يأس پيدا بشود در كي جامعه‏اى، آن جامعه سست 

م‏ىشود و اگر سست شد، نم‏ىتواند به پيروزى برسد.
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چرا آمریکا پیش از جنایت 
درهای دادگاه را می‌بندد؟

علی جوانبخت
در ادبیات سیاســت بین‌الملل ضرب‌المثلی هست که می‌گوید: »قدرت، وقتی از 
پاســخ‌گویی بترسد، اول شــاهد را از دادگاه بیرون می‌کند.« آنچه امروز در واشنگتن 

می‌گذرد، دقیقاً نمونه‌ای بی‌بدیل و مستند از همین قاعده است.
۱. دو رکن پاسخ‌گویی جهانی و یک اقدام هماهنگ

در منظومه حقوق بین‌الملل معاصر، تنها دو سازوکار جهان‌شمول برای پاسخ‌گو 
کردن مرتکبان ســنگین‌ترین جرایم وجود دارد: نخســت دیوان کیفری بین‌المللی 
)ICC( که بر پایه اساســنامه رم، مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، برای رسیدگی به جنایت 
جنگی، جنایت علیه بشــریت، نسل‌زدایی و تجاوز تشکیل شده و اکنون ۱۲۵ کشور 
عضو دارد؛ و دوم شــورای حقوق بشــر سازمان ملل متحد که در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ با 
قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی تأسیس شد و ابزارهایی چون رویه ویژه، گزارشگران 

ویژه و هیئت‌های حقیقت‌یاب را در اختیار دارد.
هیچ نهاد دیگری در ســاختار کنونی بین‌المللی وجود ندارد که بتواند یک دولت 
قدرتمند را در برابر اعمالش مســئول کند. شورای امنیت به دلیل حق وتو در دست 
پنج عضو دائم، عملًا نســبت به خود آنان فلج است. دیوان بین‌المللی دادگستری به 
اختلافات میان دولت‌ها می‌پردازد و شــخصاً کســی را محاکمه نمی‌کند. پس آنچه 

می‌ماند فقط همین دو نهاد است.
۲. خروج آمریکا از شورای حقوق بشر: یک روز پس از گزارش جنایت جنگی

آمریکا در ۱۸ ســپتامبر ۲۰۲۶ رسماً پایان مشارکت خود در شورای حقوق بشر 
را اعلام کرد. آنچه این اقدام را از یک تصمیم اداری صرف خارج می‌کند، زمان‌بندی 
آن اســت: این خروج دقیقاً یک روز پس از انتشــار گزارش هیئت مستقل بین‌المللی 
حقیقت‌یاب ســازمان ملل درباره ایران صــورت گرفت. این هیئت اعلام کرد »دلایل 
معقولــی« وجود دارد که نیروهای آمریکایی در دو حمله به ایران - نخســت حمله 
به مدرســه ابتدایی شــجره طیبه در میناب و دوم حمله به یک مجموعه ورزشی در 
لامرد - مرتکب جنایت جنگی از طریق حملات موشــکی شــده‌اند که در جریان آن 

دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی کشته شدند.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا در توضیح این تصمیم، شورای حقوق بشر را نهادی 
»بی‌اعتبار« خواند که به »ادبیات ضدآمریکایی و ضدیهودی« و »مماشات با حکومت‌های 
سرکوبگر« پرداخته است. اما این روایت با سابقه این نهاد در تعارض است. نکته مهم 
آن اســت که این نخستین خروج نیســت: ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود 
در سال ۲۰۱۸ نیز آمریکا را از همین شورا خارج کرد و دولت بعدی در ۲۰۲۱ آن را 
بازگرداند. در ۴ فوریه ۲۰۲۵ نیز فرمان اجرایی دیگری توقف مشارکت را اعلام کرد و 

سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۶ این خروج جنبه رسمی یافت.
۳. تحریم دیوان کیفری بین‌المللی: از تحریم اشخاص تا انحلال نهاد

موازی با این اقدام، کارزار فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی نیز تشدید شد. بر پایه 
فرمان اجرایی شــماره ۱۴۲۰۳، آمریکا در مجموع ۱۷ نفر از مقامات دیوان را تحریم 
کرده است؛ از جمله توموکو آکانه، رئیس دیوان و شهروند ژاپن، و عبدالله سیه، دادستان 
ارشد و شهروند سنگال. سپس در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تحریم‌ها به سطح خود نهاد گسترش 
یافت: مسدودســازی دارایی‌های دیوان در قلمــرو قضایی آمریکا، ممنوعیت هرگونه 
معامله شرکت‌ها و اشخاص آمریکایی با آن، و اعطای مهلتی شش‌ماهه به طرف‌های 
قرارداد برای قطع همکاری. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این دیوان را »دادگاهی 
سرکش« و »به‌شدت سیاسی‌شده« خواند و تصریح کرد: »یا دیوان تهدیدهای خود را 
متوقف می‌کند، یا ما به فعالیت آن پایان می‌دهیم.« او کارزار واشنگتن را »فروپاشی 

گام‌به‌گام« و »آجر به آجر برچیدن« این نهاد توصیف کرد.
۴. تحلیل حقوقی: چرا این اقدامات مقدمه‌چینی برای آینده است؟

پرسش حقوقی بنیادین این است: چرا یک دولت، پیش از وقوع هر اتهام رسمی، 
ســازوکارهای پاســخ‌گویی را از کار می‌اندازد؟ پاسخ در منطق حقوقی رفتار دولت‌ها 

نهفته است.
نخست آنکه دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اصل »صلاحیت تکمیلی« مندرج 
در ماده ۱۷ اساســنامه رم عمل می‌کند؛ یعنــی وقتی دادگاه‌های داخلی نخواهند یا 
نتوانند رسیدگی کنند، دیوان وارد می‌شود. آمریکا با رد صلاحیت دیوان بر اتباع خود، 
عملًا اعلام کرده که راه رسیدگی داخلی به اعمال نیروهایش را نیز نخواهد پذیرفت. 
این موضع، در ترکیب با تحریم قضات و دادستان‌ها، به معنای حذف دو مسیر موازی 

پاسخ‌گویی است.
دوم آنکه تحریم نهادی، نه صرفاً واکنشــی به یک پرونده، که اقدامی ساختاری 
اســت. وقتی دادگاه از دارایی، دسترسی مالی و همکاران تجاری محروم می‌شود، نه 
فقط پرونده‌های جاری کند می‌شــود، بلکه ظرفیت پیگیری پرونده‌های آینده نیز از 

میان می‌رود.
سوم و مهم‌تر از همه، ماده ۱۲ اساسنامه رم است که صلاحیت دیوان را بر اتباع 
دولت‌هــای غیرعضو نیز در قلمرو دولت‌های عضــو می‌پذیرد. همین ماده بود که به 
دیوان اجازه داد در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را 
به اتهام استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی، قتل، آزار و سایر اعمال غیرانسانی 
علیه فلســطینیان در غزه صادر کند. آمریکا و رژیم اسرائیل عضو دیوان نیستند، اما 
دیوان صلاحیت خود را بر مبنای قلمرو پذیرفته است. اینجاست که تحریم دیوان، از 
یک اختلاف حقوقی به ابزاری برای بی‌اثر کردن اصل پاســخ‌گویی کیفری بین‌المللی 

تبدیل می‌شود.
چهارم، در خصوص شورای حقوق بشر باید توجه داشت که گزارش‌های هیئت‌های 
حقیقت‌یاب فی‌نفسه الزام‌آور نیستند و هیئت حقیقت‌یاب یک دادگاه نیست. اما این 
گزارش‌ها، همان‌گونه که خود سازمان ملل تصریح کرده، می‌توانند در آینده به‌عنوان 
بخشی از مستندات مربوط به مسئولیت حقوقی مورد استفاده قرار گیرند. خروج آمریکا، 

دقیقاً در لحظه‌ای رخ داد که این مستندسازی شروع شده بود.
۵. واکنش‌ها: انزوای روایت آمریکایی

آنچه تصویر ماجرا را کامل می‌کند، مواضع متحدان نزدیک واشنگتن است. وزیران 
خارجه دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، انگلیس، کانادا و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک، 
مخالفت شــدید خود را با تحریم‌های آمریکا علیه دیوان اعلام کردند و بر حمایت از 
استقلال، بی‌طرفی و سلامت دیوان تأکید ورزیدند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل 
ســازمان ملل، تصمیم تحریم را »ضربه‌ای جدی به تلاش جمعی برای تحقق عدالت 
بین‌المللی کیفری« خواند. ناوی پیلای، حقوقدان آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان 
که در همان روزها به‌عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شــده بود، تحریم قضات 
»صرفاً به دلیل تصمیم‌های قضایی‌شان« را »غیر قابل‌ قبول و بی‌سابقه« توصیف کرد.

سیاســت غلط آمریــکا نمی‌تواند بگوید تنها حاکمیتش تهدید می‌شــود. حتی 
نزدیک‌ترین متحدانش هم چنین چیزی را نمی‌پذیرند.

۶. نتیجه: بستن در، پیش از ورود متهم
تصویر کامل این است: کشوری که پیش‌تر خود را از دامنه صلاحیت دیوان کیفری 
بین‌المللی بیرون نگه داشته بود، حالا قضات و رئیس و دادستان آن را تحریم می‌کند، 
نهادش را در آستانه فروپاشی مالی قرار می‌دهد، و هم‌زمان از شورای حقوق بشر خارج 

می‌شود -آن هم یک روز پس از انتشار مستندات جنایت جنگی در میناب و لامرد.
این توالی تصادفی نیست. منطق حاکم بر آن، همان منطقی است که هر وکیل 
دفاعی کارکشته در همان نخستین دقایق مواجهه با پرونده به کار می‌گیرد: تا ممکن 
اســت، دادرس و دادگاه را از پرونده خارج کن، و اگر نشــد، خودِ دفتر و مهر و پرونده 

را بردار.
بــا این تفاوت که این بــار، بازیگر توانمندی وارد میدان شــده که توانایی مالی 
برانــدازی عدالت جهانی را نیز در اختیار دارد. اقداماتی مانند فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ 
به ما یادآوری می‌کند که پاســخ‌گویی بین‌المللی بدون پشتوانه مالی، تنها یک قول 

شفاهی و ادعای توخالی است.
مسئله این نیست که آمریکا چند پرونده باز در دیوان کیفری بین‌المللی دارد. مسئله 
این است که آمریکا و هم‌پیمانش در سرزمین‌های دیگر، از میناب و لامرد تا غزه، در 
حال چیدن دو قفسه بالای سر جهان هستند: یکی گفتن این جمله که »دادگاه من 
با انجام این کار خودش از موضوعیت خارج شده«، و دیگری با تهران، یک سر قفسه‌ 

حقوقی و یک قفسه‌ بانک، و در نهایت آن‌که از پاسخ‌گویی فرار کند.
ایــن دقیقاً همان »آینده‌ای« اســت که می‌بایســت از پیش تعیین‌شــده تلقی 
شود- آینده‌ای که در آن، قدرت‌های بزرگ در قبال هر اقدامی، در هر مکانی، در هر 
زمانی، مصونیت مورد نظر خود را تدارک می‌بینند. برای حقوق بین‌الملل ایران، برای 
دیپلماسی حقوقی کشور، و برای هر وکیل و حقوقدانی که به عدالت بین‌المللی باور 

دارد، وظیفه امروز، صحبت و مستندسازی و هشدار بهنگام است.

گزارش روز دویست ‌و بیست ‌و هفتم جنگ

شبکه سی.ان.بی.سی:
ترامپ! التماس نکن، جنگ را تمام کن!

تحلیلگران ارشــد در آمریــکا و غرب در 
روزهای پایانی هشتمین ماه جنگ می‌گویند اگر 
دشمنان آمریکا برنامه‌ریزی پرهزینه می‌کردند، 
نمی‌توانستند به اندازه خسارت‌های ترکیبی که 
ترامپ با جنگ‌افروزی به بــار آورد، به آمریکا 

ضربه بزنند.
قیمت نفت خام برنت دیروز در حالی از ۱۰۷ دلار 
در هر بشکه فراتر رفت که رئیس جمهوری‌خواه مجلس 
نمایندگان آمریکا گفته است: اگر اکثریت کنگره را از 
دســت بدهیم، شاهد انواع و اقسام هرج‌ومرج سیاسی 
خواهیم بــود. نارضایتی از قیمت ســوخت ربطی به 
سیاست‌های ما ندارد و به تنگه هرمز مربوط است )!(

هم‌زمان، معاون پیشــین رئیس موساد نسبت به 
اجرای عملیات »غرش شــیر« )حملــه به ایران( ابراز 
پشیمانی کرده است و مشاور سابق پنتاگون می‌گوید: 
این جنگ، قدرت‌ بزرگ پارسیان را که مدت‌ها در خواب 

فرو رفته بودند، دوباره بیدار کرده است.
یک ژنرال چهارستاره بازنشسته ارتش آمریکا هم 
معتقد اســت: نیروی دریایی در یکی از ســخت‌ترین 
شرایط نبرد از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون قرار دارد.

معاون سابق موساد: حمله به ایران اشتباه بود
رام بن‌باراک، معاون پیشین رئیس موساد و عضو 
پیشین کِنِست، به شــبکه ۱۲ اسرائیل گفت: ما این 
کارزار را به شکل درســتی مدیریت نکردیم. پیروزی 
یعنی سرنگونی رژیم؛ ما به چنین نتیجه‌ای نرسیدیم، 
مــن حتی فراتــر از این می‌روم و بــه تو می‌گویم که 
اجرای عملیات »غرش شــیر« )حمله بــه ایران( نیز 
اشتباه بود. اکنون درگیر مذاکراتی شده‌ایم که پایانی 

برای آن وجود ندارد.
همچنین داگلاس مک‌گرگور، مشــاور سابق وزیر 
دفاع آمریکا، گفــت: این جنگ جواب نمی‌دهد و من 
هیچ نشانه‌ای نمی‌بینم که نشان دهد قرار است جواب 
بدهــد. در واقع، فکر می‌کنم این جنگ قدرت‌ بزرگی 
را که مدت‌ها در خــواب فرو رفته بودند، دوباره بیدار 

کرده است. پارسیان
روزنامه تایمز انگلیس هم در تحلیلی خاطرنشان 
کرد: آمریکا ناشیانه وارد جنگی شد که ایران ده‌ها سال 
بــرای آن برنامه‌ریزی کرده بود؛ تهران با ذهنیت یک 
نزاع‌طلب بی‌محابا و رساندن سریع تنش به اوج خشونت، 
پوشالی بودن چتر حمایتی آمریکا از متحدانش را برملا 
ســاخت. نظام سیاســی ایران دوام آورده؛ فرماندهان 
ارشــد نقش‌های کلیدی را بر عهده گرفته‌اند؛ و ایران 
به کشــورهای عربی، درس‌هــای عبرت‌آموزی درباره 

محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا داد.
تودهنی قیمت نفت به ترامپ

 و تقلاهای از سر درماندگی او
با وجود تقلاهای دولت ترامپ، ادعای آزادســازی 
بخش دیگــری از ذخایر نفت آمریــکا و اروپا، تعلیق 
تحریم‌های روسیه برای عرضه گازوئیل به بازار و ادعای 
ضعیف شــدن ایران و باز بودن تنگه هرمز، قیمت در 
بازارهــای انرژی همچنان تصاعدی اســت. دیروز در 
اثر قدرت‌نمایی ایــران در تنگه هرمز و دریای عمان، 
و ضربات ســنگین مقاومت یمن به زیرســاخت‌های 
ســعودی، قیمت نفت خام برنــت از ۱۰۷ دلار در هر 

بشکه هم فراتر رفت.
این در حالی اســت که وزیر انرژی آمریکا دیروز 
مدعی شد: جریان نفت خام خاورمیانه به‌جز ایران به 
۹۰ درصد سطح پیش از جنگ رسیده که به منطقی‌تر 

شدن قیمت نفت کمک کرده است )!(
کارل مرککس، کارشناس و تحلیلگر سرمایه‌گذاری 
هلندی، در این باره می‌گوید: نفت در مســیر رسیدن 
به ۲۰۰ دلار در هر بشــکه است. اکنون با کمبود نفت 
مواجه هستیم. قیمت نفت افزایش خواهد یافت، تورم 
بالا خواهد رفت و نرخ‌های بهره نیز افزایش پیدا خواهند 
کرد. حمله به فرودگاه ریاض نگران‌کننده است. اما حتی 
اگر درگیری‌ها همچنان ادامه پیدا کنند و طولانی شوند، 
قیمت نفت باز هم به ۲۰۰ دلار خواهد رسید. بازار نفت 

با کمبود شدید عرضه مواجه است.
آژیر خطر پایان ذخایر سوخت

 به صدا درآمده است
امین ناصر، مدیرعامل آرامکو عربستان، به‌تازگی 
هشدار داد: ذخایر تجاری زمینی اکنون به زیر ۶ میلیارد 
بشکه رسیده است که آخرین ذخایر اضطراری موجود 
اســت. پرُ کردن مجدد ذخایر نفت ممکن است حدود 

دو سال طول بکشد.
وب‌ســایت الجزیره با طرح این ســؤال که جنگ 
علیه ایران چه بر سر عرضه انرژی جهان آورده است؟، 
می‌نویســد: کشــورهایی که به نفت، گاز و کودهای 
شیمیایی خلیج فارس وابسته‌اند، با قیمت‌های بالاتر، 
انتظار طولانی‌تر بــرای دریافت محموله‌ها و ضرورت 
یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین مواجه شده‌اند. جایگزین 

کردن گاز حتی از نفت دشوارتر بوده است؛ زیرا بخش 
عمده گاز صادراتی قطر و امارات متحده عربی به شکل 
گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور می‌کند. کشورها 
بــرای مقابله با قطــع یا کاهش عرضــه نفت، ذخایر 
اضطراری نگهــداری می‌کنند و این ذخایر در جریان 
جنگ جاری، مهم‌ترین ســپر در برابر شــوک عرضه 
در بازار جهانی بوده‌اند، اما اکنون رو به اتمام رفته‌اند.

ترامپ! التماس نکن، جنگ را تمام کن!
در همین حال، شــبکه سی‌ان‌بی‌ســی در مورد 
لغو تحریم‌های روســیه و توافق با روسیه برای عرضه 
گازوئیل، نوشــت: تحلیلگران انتظار کاهش چشمگیر 

قیمت‌ها را ندارند.
اما کریس روســینی، پژوهشگر ارشد مؤسسه ران 
پال، گفت: ترامپ برای گرفتن چند قطره گازوئیل به 
التماس پوتین می‌کند. از خاورمیانه خارج شــو آقای 

رئیس‌جمهور!
از ســوی دیگر، تانکر ترکرز اذعان کرد رقم عبور 
نفت از تنگه هرمز نســبت بــه آمار قبلی ۲.۵ میلیون 
بشکه در روز کاهش یافته است. این کاهش در حالی 
رخ می‌دهد که طبق گزارش ســازمان تجارت دریایی 
انگلیس، از جمعه تا یکشنبه، ۵ کشتی در محدوده تنگه 

هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند.
علت گرانی سوخت

 تنگه است نه ما جمهوری‌خواهان )!(
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، 
در اظهاراتی منفعلانه که نگرانی‌های انتخاباتی را بازتاب 
می‌دهد، اظهار کرد: اگر اکثریت را از دست بدهیم، شاهد 
»جنگ حقوقی« )lawfare( در ابعادی بسیار شدید 
و انواع و اقسام هرج‌ومرج سیاسی خواهیم بود و ترامپ 
دیگر نمی‌تواند سیاســت‌های »اول آمریکا«ی خود را 
ادامه دهد. بدیهی است که همه از قیمت سوخت ناراضی 
هستند، اما این موضوع ربطی به سیاست‌های ما ندارد و 
به جمهوری‌خواهانِ صاحب‌منصب مربوط نمی‌شود. این 
مســئله به تنگه هرمز مربوط است؛ وضعیتی که هنوز 
در آنجا حل‌وفصل نشده است. ما در حوزه اقتصاد نمره 
»الف« )عالی( گرفته‌ایم. به گمانم ایرانی‌ها این چرخه 
انتخاباتی را زیر نظر دارند. فکر می‌کنم آن‌ها می‌خواهند 
به آینده سیاسی رئیس‌جمهور لطمه بزنند و معتقدم 

این عامل مهمی در ماجراست.
اوضاع قمر در عقرب ترامپ در نظرسنجی‌ها

نظرسنجی‌های مؤسسه راسموسن نشان می‌دهد 
دموکرات‌ها می‌توانند در انتخابات میان‌دوره‌ای، کنترل 
سنا را با ۵۳ کرسی در برابر ۴۶ کرسی جمهوری‌خواهان 

بگیرند.
علــت این ارزیابی و تحلیل‌های مشــابه، افزایش 
نارضایتی مردم آمریکا از عملکرد ترامپ است. بر اساس 
نظرسنجی مشترک فایننشال تایمز و فوکال‌دیتا، تنها 
۳۴ درصــد از رأی‌دهندگان آمریکایی عملکرد دونالد 
ترامــپ را تأیید می‌کنند و فقط ۲۵ درصد از عملکرد 
او در زمینــه اقتصاد و اشــتغال و حدود ۲۰ درصد از 
عملکردش در مهار تورم رضایت دارند. بیش از دوسوم 
شــرکت‌کنندگان معتقدند اقتصاد آمریکا در مســیر 
نادرستی حرکت می‌کند. در رقابت‌های انتخاباتی نیز 
دموکرات‌ها بیش از ۵ واحد درصد از جمهوری‌خواهان 
جلــو افتاده‌اند. نزدیک به دوســوم پاســخ‌دهندگان 
خواهان دســتیابی ســریع به توافق با ایران هستند و 
کمتر از یک‌چهارم از عملکرد ترامپ در جنگ با ایران 

حمایت می‌کنند.
بنابر گزارش رویترز، در نظرســنجی انجام‌شده از 
بزرگسالان آمریکایی، ۷۸ درصد معتقدند سیاست‌های 
کاخ سفید در افزایش هزینه زندگی سهمی داشته است. 
این در حالی است که ۶۴ درصد جمهوری‌خواهان نیز 
دســت‌کم بخشی از مســئولیت را متوجه کاخ سفید 

می‌دانند.
پایگاه‌های پنتاگون ظرف چند روز نابود شد

سناتور کریس مورفی که چند روزی به کشورهای 
منطقه ســفر کرده اما اجــازه پیدا نکرده بود از برخی 
پایگاه‌های آمریکا بازدید کند، گفت: دونالد ترامپ اساساً 
آمادگی لازم برای این جنگ را نداشت؛ به‌طوری‌که تنها 
چند روز پس از آغاز جنگ، پایگاه‌های هوایی و دریایی 
ما در منطقه که میلیاردها دلار ارزش دارند، توســط 
ایرانی‌ها به‌کلی نابود شدند. تک‌تک مردم آمریکا باید 
از این بابت خشــمگین باشند. اعضای کنگره از دیدن 
خسارت واردشده به این پایگاه‌ها محروم شده‌اند، چون 
یک پنهان‌کاری در جریان است تا هزینه این جنگ و 
فاجعه‌ای را که در منطقه به بار آورده است، پنهان کند.

نیروی دریایی آمریکا 
در سخت‌ترین شرایط پس از جنگ جهانی دوم

بری آر. مک‌کافری، ژنرال چهارســتاره بازنشسته 
ارتش آمریــکا، در همین زمینه هشــدار داد: نیروی 
دریایی در یکی از ســخت‌ترین شــرایط نبرد از زمان 

جنــگ جهانی دوم تاکنون قــرار دارد و این وضعیت 
هم مدت زیادی است که ادامه دارد. آن‌ها شبانه‌روز با 
خطر فوری مواجه‌اند. علاوه بر این، آن‌ها تمام پشتیبانی 
لجستیکی خود را در خلیج فارس از دست داده‌اند. ارتش 
زمینی و نیروی هوایی هم همین وضعیت را دارند. ما 
در وضعیت دشواری قرار داریم و راه گریزی هم از آن 
نیست. بنابراین، او باید برای پایان دادن به جنگ ایران 
راه‌حلی سیاســی پیدا کند؛ ما نمی‌توانیم این وضعیت 

را ادامه دهیم.
موقعیت جغرافیایی ایران 

برتری قدرت‌ها را به چالش کشید
روزنامه نیویورک تایمز در یادداشــتی اذعان کرد 
که آمریــکا و متحدانش به خاطر تنگه هرمز گروگان 
گرفته شــده‌اند: جهانی که گمــان می‌کرد فناوری و 
جهانی‌ســازی، فاصله‌ها را از میان برده‌اند، با انســداد 
یک گذرگاه در خلیــج فارس به محدودیت‌های خود 
پی برد. هفت ماه پس از آغاز جنگ با حملات آمریکا 
و اسرائیل به ایران، اختلال در مسیرهای انتقال انرژی 
و کالا، قیمت حامل‌های انــرژی را افزایش داده و در 
افزایش نرخ بهره، اختلال تولید صنعتی، تهدید برداشت 
محصولات کشاورزی و گسترش اعتراضات از سوریه تا 

گواتمالا نقش داشته است.
ایران با مختل کردن تردد در تنگه هرمز، مهم‌ترین 
گلوگاه انرژی جهان، نشــان داد موقعیت جغرافیایی 
می‌تواند برتری قدرت‌های بزرگ را به چالش بکشــد. 
هم‌زمان، حوثی‌هــای مورد حمایت ایــران در یمن، 
باب‌المندب در ورودی جنوبی دریای ســرخ را تحت 
کنترل گرفتند. این تحــولات یادآورند که در اقتصاد 
دیجیتال نیز کالاها باید از مســیرهای فیزیکی عبور 
کنند و کنترل تنگه‌ها می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را 

تحت تأثیر قرار دهد.
نظــم بین‌المللــی پس از جنگ جهانــی دوم بر 
همکاری، قواعد مشترک و آزادی کشتیرانی استوار بود، 
اما فرسایش اعتماد و گسترش سیاست اجبار، این بنیان 
را تضعیف کرده اســت. آمریکا از سلطه بر شبکه مالی 
جهانی برای مسدودسازی دارایی‌ها و معاملات رقبایش 
استفاده کرده و چین با تکیه بر ذخایر عناصر کمیاب به 

دیگران فشار آورده است.
اکنون ایران از مزیت جغرافیایی خود بهره می‌گیرد 
و علاوه بر اختلال در تردد، مالکان کشــتی‌ها را برای 
پرداخت هزینه عبور از هرمز تحت فشار قرار داده است. 
این روند اصل دسترسی آزاد به آبراه‌های بین‌المللی را به 
پرسش می‌کشد، در حالی که تمایل آمریکا به تضمین 

آن کاهش یافته است.
مسیرهای جایگزین هرمز هم 
از دسترس ایران خارج نیستند

اندیشکده آمریکایی »مرکز مطالعات راهبردی و 
بین‌المللی« )CSIS( با بررســی پیامدهای جنگ و 
آســیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج 
فارس هشدار داد: تلاش کشورهای منطقه برای کاهش 
وابســتگی به تنگه هرمز از طریق احداث خطوط لوله 
جدید، لزوماً تهدیدات امنیتی را برطرف نخواهد کرد. 
توان موشکی و پهپادی ایران و فعالیت گروه‌های همسو 
با تهران می‌تواند حتی مسیرهای جایگزین صادرات نفت 
و گاز را در معرض حمله قرار دهد و امنیت انرژی منطقه 
و بازارهای جهانی را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کند.

راهبرد ایران درباره یمن موفق بود
دیوید رود، روزنامه‌نگار آمریکایی، در گفت‌وگو با 
شبکه ام‌اس‌ناو گفت: حوثی‌ها در درگیری با عربستان 
در حال پیروز شدن هستند. آن‌ها کنترل تمام اراضی در 
امتداد دریای سرخ را در دست گرفته‌اند. موشک‌هایشان 
به عربســتان اصابت می‌کند و بــا کند کردن حرکت 
کشتی‌ها در آن منطقه، عملًا یک مسیر حیاتی دیگر 
را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بنابراین، دست بالا را دارند. 
راهبردهای ایران در اینجا در حال موفقیت است. و این 
مسئله برای ترامپ تبعاتی دارد، چراکه او جنگ با ایران 
را آغاز کرده است. ما اکنون در حال دفاع از بسیاری از 
کشورهای منطقه هستیم؛ حدود شش کشور از متحدان 
دیرینه ما هســتند، حالا عربستان نیز خواستار کمک 
بیشتری شده است. بنابراین، جنگ در حال گسترش 
است، اما همه این‌ها بخشی از تصمیم ترامپ برای آغاز 
جنگ با ایران است. به گمان من، دموکرات‌ها با نزدیک 
شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، این مسئله را به‌شدت 

علیه او مطرح خواهند کرد.
عربستان در حال زانو زدن

 در مقابل مقاومت یمن
در حالی که وال‌استریت ژورنال گزارش داد ذخیره 
موشک‌های رهگیر عربســتان سعودی برای مقابله با 
حمله‌هــای حوثی‌ها رو به کاهش اســت و ریاض در 
پوشش پدافند هوایی با دشواری روبه‌رو است«، روزنامه 
»فایننشــال تایمز« نوشــت: در پی حملات موشکی 

و پهپادی نیروهای مســلح یمن به اهداف حیاتی در 
عربستان، چهره‌های کلیدی صنعت نفت جهان در حال 
انصراف از حضور در کنگره جهانی نفت« )WPC( در 

ریاض هستند.
از سوی دیگر، برت اریکسون، تحلیلگر اقتصادی، 
می‌نویسد: هر دو فرودگاه ملک خالد ریاض و فرودگاه 
ملک فهد در دمام امروز توسط انصارالله مورد اصابت قرار 
گرفته‌اند. واضح است که زیرساخت‌های فرودگاهی و 
انرژی عربستان سعودی می‌توانند به دلخواه نابود شوند.

در چنین شرایطی، پروفسور رابرت پیپ، استاد علوم 
سیاسی دانشگاه شیکاگو، می‌گوید: پالایشگاه عربستان 
به‌طور قابل‌توجهی هدف قرار گرفته و ســعودی‌ها هم 
نمی‌توانند جای پالایشــگاه را عوض کنند یا ببرند زیر 
زمین مخفی کنند. در صورت نیاز، ایران و متحدانش، 
حسابی توانایی کوبیدن هر هدفی را در عربستان دارند. 
با ادامه سیاست‌های احمقانه عربستان، بهتر است آن 
 شــاهزاده‌ها بــه فکر نقل مکان به نیویــورک و لندن 

باشند.
موقعیت ارّه برای ترامپ در جنگ یمن و عربستان

دنیس ســیترونوویچ، رئیس ســابق میز ایران در 
ســازمان اطلاعات نظامی اســرائیل، در یادداشــتی 
خاطرنشــان کرد: حوثی‌های یمن بــه معمایی برای 
واشنگتن تبدیل شده‌اند و بیرون ماندن آمریکا از این 
جنگ ممکن است آسان‌تر از ورود به آن باشد. دلایل 
قانع‌کننده‌ای وجــود دارد که نشــان می‌دهد دولت 
ترامپ ممکن است تمایلی به پیوستن به کارزار نظامی 
عربستان علیه حوثی‌ها نداشته باشد. نخست، واشنگتن 
پیش‌تر این مسیر را پیموده و به‌خوبی می‌داند جنگیدن 
با حوثی‌ها به چه معناست: رویارویی با سازمانی بسیار 
تــاب‌آور، برخوردار از انگیزه‌هــای ایدئولوژیک، دارای 
توانمندی‌های نظامی راهبردی، با محدودیت‌های اندک 
و چیزهای نسبتاً کمی برای از دست دادن. رویارویی‌های 
پیشــین، خطرات جدی پیش روی نیروهای دریایی 
آمریکا را نشــان داده‌انــد؛ از جمله مــواردی که در 
 آن‌هــا ناوهای آمریکایی با تهدیدهای فاجعه‌بار مواجه

 شدند.
دوم، دخالت مســتقیم آمریکا تقریباً به‌طور قطع 
حملات تلافی‌جویانه حوثی‌ها علیه دارایی‌ها و تجمعات 
نیروهای نظامی ایالات متحده را در پی خواهد داشت. 
در عمل، واشــنگتن در مقطعی بسیار حساس، جبهه 
دیگری را به روی خود خواهد گشــود. سوم، مداخله 
آمریکا دقیقاً چه دستاوردی خواهد داشت؟ به‌احتمال 
زیاد، نیروی هوایی به‌تنهایی نمی‌تواند نتیجه‌ای قاطع 
رقــم بزند. چهارم، اطلاعات و توان اطلاعاتی همچنان 
چالشــی بزرگ اســت. با وجود قابلیت‌های عملیاتی 
فوق‌العــاده ارتش آمریکا، واشــنگتن در ایجاد تصویر 
اطلاعاتــی لازم بــرای از بین بردن زیرســاخت‌های 
حوثی‌ها با دشواری مواجه است. پنجم، ایران همچنان 
اولویت راهبردی اصلی آمریکاست. گشودن یک جبهه 
بزرگ دیگر، توجه، منابع و توانمندی‌های واشنگتن را 
از تلاش‌ برای اعمال فشــار بــر تهران و آمادگی برای 
تشدید احتمالی درگیری با ایران منحرف خواهد کرد. 
ششم، گسترش جنگ علیه حوثی‌ها احتمالاً تهدیدها 
علیه کشــتیرانی و زیرســاخت‌های انرژی را تشدید 
 خواهــد کرد و قیمت نفت را بیــش از پیش افزایش 

می‌دهد.
آمریکا از ورود به جنگ جدید می‌ترسد

سیترونوویچ در ادامه می‌افزاید: بعید است تشدید 
تنش‌ها به یمن محدود بماند. مداخله نظامی می‌تواند 
شبه‌نظامیان شیعه عراقی را به گسترش مشارکت در 
درگیری تشویق کند؛ اقدامی که ممکن است نیروهای 
آمریکایی در اردن و مناطق دیگر را در معرض تهدید 
قرار دهد. آنچه با هدف کمک به عربســتان آغاز شود، 
می‌تواند به‌سرعت به رویارویی بسیار گسترده‌تری در 
ســطح منطقه تبدیل شود. با توجه به این ملاحظات، 
تعجــب نخواهم کرد اگر برخی مقام‌های واشــنگتن 
به‌طــور فزاینده‌ای این پرســش را مطرح کنند که آیا 
اکنون واقعاً زمان مناســبی برای بررســی ازسرگیری 
مذاکرات با حوثی‌هاست یا باید کارزار نظامی دیگری 

علیه آن‌ها آغاز شود.
امــا در اینجا یک معضل راهبــردی جدی وجود 
دارد. نمی‌توان وضعیت روزبه‌روز دشوارتر عربستان را 
نادیده گرفت. این چالش اصلی پیش روی واشــنگتن 
اســت: مداخله مستقیم، خطر کشاندن ایالات متحده 
به جنگــی پرهزینه دیگر در خاورمیانــه را به همراه 
دارد که ممکن اســت به نتیجه‌ای قاطع نیز نرسد. در 
مقابل، عدم مداخله می‌توانــد به حوثی‌ها اجازه دهد 
قدرتمندتر از گذشته ظاهر شوند و اعتبار مشارکت‌های 
منطقه‌ای آمریکا را تضعیف کند. دولت ترامپ با انتخاب 
 میان گزینه‌هایی مواجه اســت کــه هیچ‌یک جذاب

 نیستند.

مقاله وارده

بن‌بست استراتژیک واشنگتن در تنگه هرمز

آمریکا در باتلاق سوخت؛ پوتین نیمه‌روزِ ترامپ را هم تأمین نمیک‌ند
ترامپــی که دو ماه پیش از »تســلط کامل« بر هرمز 
می‌گفت، امروز برای تامین بخشــی از سوخت مورد نیاز 

کشورش به پوتین تلفن زده است.
وقتــی رئیس‌جمهوری که با شــعار »اول آمریکا« و تهدید 
همزمان چین، روسیه و ایران بر سر کار آمده، برای پایین کشیدن 
قیمت بنزین در پمپ‌بنزین‌هایش ناچار شود به مسکو زنگ بزند و 
از ولادیمیر پوتین گازوئیل بخواهد، یعنی معادله قدرت در صحنه 
جهانی چیز دیگری شده است. این تصویر، دقیقاً همان چیزی است 
که این روزها در واشنگتن در حال وقوع است؛ تصویری که نه در 
ستادهای تبلیغاتی ترامپ، بلکه در صف طولانی خودروها مقابل 

ایستگاه‌های سوخت آمریکا خود را نشان می‌دهد.
بن‌بست خود ساخته

چند ماه پیش، وقتی ارتش آمریکا ناوگان‌هایش را به آب‌های 
جنوبی ایران گسیل داشت و مواضعی در شرق تنگه هرمز را هدف 
قرار داد، کاخ سفید این عملیات را »بازدارندگی هوشمندانه« نامید. 
امــا آنچه در عمل رخ داد، نه بازدارندگی بود و نه هوشــمندانه. 
نیروهای مسلح ایران در واکنشی حساب‌شده، با شناورهای تندرو، 
پهپادهای انتحاری و مین‌های دریایی، عملًا آبراه استراتژیک هرمز 
را به روی نفتکش‌های عبوری ناامن کردند. شرکت‌های بیمه دریایی 
ظرف چند روز، نرخ حق بیمه کشتی‌های عبوری از هرمز را چند 
برابر کردند و بسیاری از خطوط کشتیرانی، مسیرهای جایگزین 

را انتخاب کردند یا اصلًا سفر را لغو کردند.
نتیجه؟ قیمت بنزین در آمریکا طی هشــت هفته گذشــته 
بیش از ۳۰ درصد بالا رفت و گازوئیل- ســوخت اصلی کامیون‌ها 
و قطارهای باری- رکوردی تاریخی ثبت کرد. در برخی ایالت‌های 
میانه، صف‌های مقابل پمپ‌بنزین‌ها به چند کیلومتر رســیده و 

کامیون‌داران از حرکت بازمانده‌اند.
ترامــپ اکنون در موقعیتی قرار گرفته که هر‌گونه اظهارنظر 
درباره قیمت ســوخت، به ضررش تمام می‌شود. سکوتش نشانه 
ناتوانی اســت و حرف زدنش، یادآور آن روزهایی است که وعده 

»کاهش قیمت‌ها در روز اول« را می‌داد.
انتخابات میان‌دوره‌ای؛ ساعت صفر ترامپ

شــاید اگر بحران سوخت در زمان دیگری رخ می‌داد، ترامپ 

فرصت تنفس داشــت. اما تقویم سیاسی آمریکا چنین اجازه‌ای 
نمی‌دهد. ســوم نوامبــر- دوازده آبان- انتخابــات میان‌دوره‌ای 
کنگره برگزار می‌شود و همه نشانه‌ها از یک فاجعه سیاسی برای 
جمهوری‌خواهان حکایت دارد. نظرسنجی‌های اخیر شبکه‌هایی 
مثل سی‌ان‌ان و نیویورک‌تایمز، اختلافی بین ۸ تا ۱۲ درصدی را 
میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سطح ملی نشان می‌دهد. 
در ایالت‌های کلیدی مثل پنسیلوانیا، میشیگان، آریزونا و جورجیا، 
وضع از این هم بدتر است. قیمت سوخت، در کنار تورم و مسئله 
مهاجرت، سه موضوعی است که رأی‌دهندگان آمریکایی به‌صراحت 

آن را به ترامپ گره می‌زنند.
ترامپ به‌خوبی می‌فهمد کــه اگر جمهوری‌خواهان مجلس 
نماینــدگان را از دســت بدهند، نه‌تنها فرآیند اســتیضاح کلید 
می‌خورد، بلکه هر لایحه‌ای که دولتش ارائه دهد، در کمیته‌های 
کنگــره بایگانــی خواهد شــد. در آن صورت، دو ســال پایانی 
ریاســت‌جمهوری‌اش به یک دوره انفعالی تبدیل می‌شود که در 

تاریخ آمریکا کم‌سابقه بوده است.
تماس تلفنی؛ پایانی بر بحران یا آغازی بر بحرانی تازه؟

در چنین شــرایطی، جمعه گذشته تماس تلفنی میان کاخ 
سفید و کرملین برقرار شد. ترامپ بعد از تماس، در پلتفرم »تروث 
سوشال« خودش نوشت که گفت‌وگو »بسیار موفق« بوده و روسیه 
قرار اســت فوراً ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا عرضه کند. 
به‌گفته او، در ماه نوامبر ۵۰۰ هزار تن دیگر و پس از آن یک میلیون 
تن دیگر هم به همین مسیر خواهد رفت، و در ادامه سه میلیون 
تن دیگر هم بســته به شرایط پالایشگاه‌های روسیه تحویل داده 
خواهد شد. پوتین هم متقابلًا اعلام کرد مسکو آماده تأمین نفت 
و فرآورده‌های نفتی برای آمریکا و بازارهای جهانی است. کرملین 
تلاش کرد این توافق را در قالب »مسئولیت‌پذیری روسیه در ثبات 
بازار جهانی انرژی« جا بزند؛ ادبیاتی که شاید برای افکار عمومی 
روسیه خوشایند باشد، اما در عمل، اعترافی تلخ به‌موقعیت جدید 

آمریکا در معادلات انرژی جهانی است.
اما بیایید لحظه‌ای ریاضیات ساده‌ای انجام دهیم. آمریکا روزانه 
حدود ۳.۹ میلیون بشــکه فرآورده‌های میان‌تقطیر که گازوئیل 
ســتون اصلی آن اســت مصرف می‌کند. ۳۰۰ هزار تن گازوئیل 

روســیه، معادل حدود دو میلیون بشکه است؛ یعنی تقریباً ۱۳ تا 
۱۵ ســاعت‌مصرف این گروه از سوخت‌ها. به زبان ساده‌تر، حتی 
اگر تمام این محموله یک‌جا وارد خاک آمریکا شــود، تنها کفاف 

نیم‌روز مصرف این کشور را می‌دهد.
این عدد، همان چیزی است که بسیاری از تحلیلگران آمریکایی 
را به سکوت واداشته اســت. حتی رسانه‌های محافظه‌کار هم به 
سختی می‌توانند وانمود کنند که این توافق، گرهی از کار ترامپ 
باز می‌کند. بیشــتر شبیه یک ژست تبلیغاتی است که قرار است 
در تیتر خبرهای صبح شنبه آمریکا دیده شود، نه راه‌حلی واقعی 

برای بحرانی ساختاری.
شکاف ادعا و واقعیت در تنگه هرمز

لازم است در ادامه به نکته‌ای بپردازیم که شاید مهم‌ترین لایه 
روایت این ماجرا باشد؛ لایه‌ای که بدون اشاره به آن، تصویر کامل 
نمی‌شود. کمتر از دو ماه پیش، دونالد ترامپ در سخنرانی پرشورش 
در جمــع هوادارانش در ایالت اوهایو، با لحنی قاطعانه گفت: »ما 
بر تنگه هرمز تســلط کامل داریم. صادرات نفت به شرایط عادی 
برگشته. ایران هیچ کنترلی بر هرمز ندارد.« او حتی یک قدم فراتر 
رفت و ادعا کرد: »فقط یک کشــور در این منطقه نمی‌تواند نفت 

صادر کند یا کالا وارد کند، و آن کشور ایران است.«
کاخ ســفید حتی در چهاردهم اوت بیانیه‌ای رسمی منتشر 
کــرد با عنوان »ترامپ درســت می‌گفت: آمریــکا تنگه هرمز را 
کنتــرل می‌کند« و مدعی شــد کــه مین‌های ایرانی از مســیر 
کشــتیرانی پاکســازی شــده و نزدیک به هزار و ۵۰۰ شناور با 
حفاظت نیروهای آمریکایی نفت را جابه‌جا کرده‌اند. رســانه‌های 
محافظه‌کار، از فاکس‌نیوز تا نیویورک‌پســت، از »پیروزی بزرگ 

ترامپ در هرمز« نوشتند.
اما بلافاصله پــس از این ادعاها، گزارش‌های میدانی، روایت 
کاملًا متفاوتی را منتشر کردند. شبکه سی‌ان‌بی‌سی چندی پیش، 
در گزارشی مستند به نقل از منابع ردیابی کشتیرانی نوشت: عبور 
شناورها از تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و در برخی روزها، تنها 
هشت شناور از این آبراه عبور کرده‌اند؛ در حالی که میانگین تردد 
روزانه پیش از بحران، بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ شناور بوده است. به عبارت 
دیگر، ادعای عبور هزار و ۵۰۰ شناور، با واقعیت میدانی همخوانی 

نداشــت. دو ماه بعد، همان ترامپی که بر »تسلط کامل« بر هرمز 
تأکید می‌کرد، در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین نشســت و 
از او خواست ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا عرضه کند. این 
توافق، به‌صراحت در رسانه‌های آمریکایی و اروپایی بازتاب یافت.

شبکه پی‌بی‌اسِ در گزارشی با عنوان »ترامپ در یک چرخش 
تند در سیاست آمریکا، با پوتین برای گازوئیل روسی توافق کرد«، 
این اقدام را »معکوس‌شــدن کامل سیاســت فشار حداکثری بر 
روســیه« توصیف کرد و یادآور شــد که همین چند هفته پیش، 
ترامپ قانون »تحریم روسیه« را با افتخار امضا کرده بود؛ قانونی که 
به دولت اجازه می‌داد بر واردات انرژی از روسیه تعرفه وضع کند.
این شــکاف، دقیقاً همان چیزی است که تحلیلگران مسائل 
نظامــی و راهبردی در ماه‌های اخیر بارها به آن اشــاره کرده‌اند. 
وقتی شما در یک آبراه بین‌المللی، با کشوری طرف می‌شوید که 
ده‌ها ســال برای دفاع از آن آبراه شــبکه‌ای از موشک‌های کروز، 
شــناورهای تندرو، مین‌های دریایی، پهپادهای انتحاری و جنگ 
الکترونیک را مســتقر کرده، نمی‌توانید با چند عملیات محدود و 
بمباران چند پایگاه، ادعای تســلط کامل کنید. این همان درسی 
است که آمریکا در سال ۱۹۸۸ هم در خلیج‌فارس آموخت؛ زمانی 
که ناو »یواس‌اس وینسنس« هدف موشک‌های ایرانی قرار گرفت.

نیروهای مسلح ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران و نیروی دریایی 
ارتش، طی ســال‌های گذشــته دکترین نظامی خــود را بر پایه 

»مقاومت نامتقارن« بنا کرده‌اند. آنها به‌خوبی می‌دانند که می‌توانند 
هزینــه عبور از هرمز را آن‌قدر بالا ببرنــد که از نظر اقتصادی و 
بیمه‌ای، عبور از این آبراه برای شــرکت‌های کشــتیرانی جهانی 

غیرممکن شود. دقیقاً همین اتفاق هم افتاد.
عددهایی که سخنرانی‌ها را تکذیب می‌کنند

بیایید نگاهی به ارقــام بیندازیم. قبل از بحران اخیر، روزانه 
حدود ۱۷ تا ۱۹ میلیون بشــکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد. 
این حجم، تقریباً یک‌پنجم کل مصرف نفت جهان و حدود یک‌سوم 

تجارت جهانی نفت از طریق دریا را شامل می‌شد.
بر اســاس داده‌های منتشرشــده توســط مؤسسات ردیابی 
نفتکش‌ها، در شش هفته گذشته، عبور نفتکش‌ها از هرمز حدود 

۴۰ درصد کاهش یافته است. 
گزارش سی‌ان‌بی‌سی به نقل از منابع صنعت کشتیرانی تأیید 
می‌کند که در روزهای اوج بحران، تنها هشت شناور از تنگه عبور 
کرده‌اند؛ عددی که با ادعای کاخ ســفید درباره عبور هزار و ۵۰۰ 
شناور، زمین تا آسمان فاصله دارد. تعدادی از شرکت‌های بزرگ 
نفتی اروپایی، اعلام کرده‌اند که موقتاً از مســیر هرمز اســتفاده 
نخواهند کرد. نرخ حق بیمه نفتکش‌ها در این مسیر، ظرف کمتر 
از دو ماه، ۴ تا ۵ برابر شــده اســت و در چنین شرایطی است که 
ترامپ می‌گوید: »ما تسلط کامل داریم.« هزینه‌ای که ‌گریبان‌گیر 

مصرف‌کننده آمریکایی شد.

سپاه: سومین نفتکش سوپر‌تانکر
 در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت
سپاه اعلام کرد سومین نفتکش سوپر‌تانکر طی دو روز گذشته در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.

روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی اعلام کرد روز دوشنبه )20 مهرماه( سومین نفتکش متخلف از نوع 
سوپر‌تانکر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.

این نفتکش با خاموش نمودن سیستم ناوبری خود و با بی‌توجهی به هشدارهای نیروی دریایی سپاه، مانند متخلفین قبلی قصد 
خروج از تنگه هرمز و مختل کردن نظم و امنیت آن را داشت؛که مورد اصابت قرار گرفت.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: هرگونه همکاری کشتی‌ها تجاری و نفتکش با ارتش تروریست و قاچاقچی آمریکای متجاوز و غارتگر 
در تنگه هرمز و منطقه خلیج‌فارس با برخورد قاطع ما رو‌به‌رو خواهد شد.


